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 «ترانۀ رعنا»فولکلور و تاریخ اجتماعی؛ مطالعۀ موردی: 

 2*، مجید علیپور1جمشید نوروزی

 (17/06/1400پذيرش:   12/03/1400)دريافت: 

 چکیده

دهند که از آن به فولکلور )فرهنگ مـرد(( ها بخشي مهم از دانش و فرهنگي را تشکیل ميترانه

صـور  شـهاهي و ناشناخته دارنـد و عمـدتا ، به کنیم. آثاری که خالقان و سرايندگانيتعبیر مي

محققـان،  اغلـ  نظـر های فولکلور بـهاند. ترانهسینه به سینه از نسلي به نسل ديگر منتقل شده

پیرايگي سادگي و بيگويند. های فرودستي هستند که از اعماق تاريخ با ما سخن ميصدای توده

در کنار ديگـر اسـناد و منـابا تـاريخي، ديـدی بـه کند که آثار فولکلور، اين امکان را فراهم مي

رو با تمرکز دست آيد. مقالۀ پیشهای مرد( بهتر  از تاريخ اجتماعي تودهتر و دقیقمرات  واقعي

 منـابا از اسـتهاده بـرمبتني توصـیهي ـ تحلیلـي بـه شـیوة« ترانـۀ رعنـا»بر مضمون و محتوای 

اين پرسش است که پژوهش در فولکلـور نـوا ي میداني، درپي پاسخ به  پژوهش و ایکتابخانه

هايي برای تحقیقا  تاريخ اجتماعي  است؟ نتايج  اصـله از و مناطق، واجد چه ظرفیت و بهره

ای بـر  زنـدگاني پرمـاجرای زنـي از پژوهش، مبین آن است که ترانۀ فولکلور رعنـا کـه مويـه

آن،  اشارا  مهمـي  بـه تـاريخ   های ادبي و هنریهای شرق گیلان است؛ جدا از جنبهکوهپايه
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های مرد( و ساختار اجتماعي ـ سیاسي اين نا یه در دورة موسـو( بـه اربـا  ـ اجتماعي توده

 کند.رعیتي دارد که آن را واجد اهمیت در مطالعا  تاريخ اجتماعي مي

 فولکلور، تاريخ اجتماعي، گیلان، ترانه، رعنا. های کلیدی:واژه

 مقدمه

هـا، ن)فرهنـگ عامـه( آ 1منطقه، قو( و قبیله، بدون توجه به فولکلـورشناخت مرد( هر  

های فولکلـور، آينـۀ (. اشـعار و ترانـه9، ص. 1369کننده است )میرنیا، ناممکن يا گمراه

ويژه نمای اعتقادا ، باورها، سرگذشـت و تحـو   تـاريخي جوامـا مختلـ  بـهتما(

امعـه ی از آمال و آرزوهای افـراد ججواما کوچرو و روستايي است که از سويي  بسیار

. ها، بیان وصل يا شکايت از فراق، ناملايما  روزگـار و ..ها يا رنجرا ضمن بیان شادی

های اجتمـاعي و دهندة انواعي از ساختتواند نشانکند و از سوی ديگر، ميمنعکس مي

 فرهنگي اقوا( و جواما محلي باشد. 

 را اصـطلا   ايـن کـه کسـي نخستین ندارد. طو ني جهان سابقۀ در فولکلورپژوهي

 3بـرد کارهآن را ب (، 1846در يادداشتي در تاريخ  که بود 2تامس جان کرد ويلیا( پیشنهاد

(355California Folklore Quarterly, p. .)، بـه در مد  کوتاهي با راه يافتن اين اصطلا 

نگـي گرفــت؛ مۀ فرهشـد و شناسـنا واقـا موردپـذيرش ها،زبانانگلیسـي محافـل ادبـي

 ،1383، نخستین انجمن فولکلور در لنـدن تسسـیس )شـیانو، 1878ای که در سال گونهبه

شـد  المللي فولکلور تشکیل، نخستین کنگرة بین1886(  و اندکي بعد در سال 185ص. 

 (.29، ص. 2537)ماسه، 

 ايراني انعالم و نويسندگان توجه از نمونه اولین را 4عقايدالنسابرخي، کتا  مشهور 

 ديگـر، برخـي و (13ص.  ،1371انجوی شیرازی، دانند )مي عوا( هایباورها و خرافه به

جـاني بیـ ، شـاملو ) کننـد وزه معرفي مي اين پیشـروان را دهخدا علامه و زادهجمال

 و علمـي صـور به بارنخسـتین بـرای که بود «هدايت صادق» اين اما(. 34، ص. 1391
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)محجـو ،  مـرد( ايـران پرداخـت عامـۀ درمورد فرهنگ ژوهشپ و مطالعه به روشمند

  (.56، ص.1386

پژوهي ای به اهمیت فولکلـور در تـاريخباوجود سابقۀ مذکور، در ايران توجه بايسته

ت که بـا تسلی  ا مدپناهي سمناني از معدود آثاری اس تاريخ در ترانهنشده است. کتا  

ــه فولکلــور به های مثابــۀ موضــوعي واجــد بررســيشــیوة غیرروشــمند و قابــل نقــد ب

آموختـۀ تـاريخ نگارانه پرداخته است. هرچند ا مدپناهي سمناني که خـود دانـشتاريخ

ای هم در فولکلور نوا ي و منـاطق مختلـ  ايـران دارد، است و مطالعا  نسبتا  گسترده

و های عامیانـه از تحـو   اجتمـاعي در اين کتا  اشارة کوتاهي به تسثیرپـذيری ترانـه

هايي که در اين کتـا  گـرد سیاسي دارد، اما توجه درخوری به تاريخ اجتماعي در ترانه

جايگزيني بـرای شـعر و »ها را از اين منظر که کند ترانهآورده است ندارد. وی تسکید مي

)ا مـدپناهي « های استبدادی و يا غلبۀ مهاجمان بیگانههنر پیکارجو در دوران  اکمیت

( اسـت، 13)همـان، ص. « هـاای از مبارزة مرد( علیه آنشیوه»( و 9، ص.1384سمناني، 

 اهمیـت»دهد. عبدالرسـول خیرانـديش و آمنـه ابراهیمـي در مقالـۀ موردبررسي قرار مي

، «ریشبسـت کُرد  سین قصۀ بر اجتماعي: مروری تاريخ بازنمايي در فولکلوري  ادبیا 

باني اند، اما در اهمیت ماعي پرداختهبه اهمیت توجه به فولکلور در بازنمايي تاريخ اجتم

ط کـافي نظری اين رويکرد، به ذکر بسیار کلي در  د ي  پاراگراف اکتها کرده و به بسـ

 5اند.و دقیق موضوع نپرداخته

در  6آبـادر یم منطقـۀ هایکوهپايـه نشـینانجنگل که قصۀ دختری از« ترانۀ رعنا»از 

د که توسـط ناصـر و ـدتي، خواننـدة شرق گیلان است، پنج روايت مختل  وجود دار

(. فريـدون 132ــ 123های عامیانۀ گیلکي، گردآوری شده است )و دتي، صـ.. ترانه

به ايـن  موسیقي فولکلوري  گیلانهای گیلکي نیز در کتا  پوررضا ديگر خوانندة ترانه
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 (، اما از124ـ 109، ص..1397ترانه اشاره و روايت خود را ارائه کرده است )پوررضا، 

آنجا که اين دو خواننـده و هنرمنـد، از تحصـیلا  متناسـ  در  ـوزة فولکلـورپژوهي 

برخوردار نبوده و آشنايي کافي با پژوهش روشـمند و نگـارش علمـي نداشـته و صـرفا  

مند و کنجکاوی بودنـد کـه درپـي دانسـتن بیشـتر دربـارة موضـوعا  جزو افراد علاقه

کافي برای استناد دقیق و ها فاقد وثاقت علمي های آنموردعلاقۀ خود بودند، طبعا  کتا 

باری کـه بـرای او و معتبر است. چنانکه و دتي در روايت داستان رعنا و سرنوشت غم

ی بـه عمـق هادی را، کت و جهت پاها بسته، از ي  بلنـد»نويسد: پیش آمد مي« هادی»

طي بـه مـاجرای ( که ارتبا123، ص. 1394)و دتي، « کشندکنند و ميپر  مي هزار متر

ندارد و مربوط به جنايتي ديگر در آن دوره و مربوط به قتـل دو بـرادر بـه « هادی»قتل 

نصـر  الله »نا( داری بـهدست عوامـل زمـیناست که به« محمدرضا»و « خیرالله»های نا(

خلیل سلیمي، ديگر نويسنده ای است که شر  نسبتا   7.به اين شیوه به قتل رسیدند« خان

ارائه کـرده  تاريخ سیاسي شرق گیلانز تراژدی رعنا و کُردآقاجان را در کتا  مبسوطي ا

است. هرچند اين نويسنده هم تحصیلا  دانشگاهي مرتبط ندارد، اما از آنجـا روايـتش 

بر پژوهش میداني و مصا به با برخـي از نزديکـان و اهـالي مطلـا منطقـه اسـت، مبتني

، صـ.. 1390تر اسـت )سـلیمي، اقعیت نزدي ها به وتوان گهت که از ساير روايتمي

 های زنـدگي رعنـاسايه روشن(. در آخرين نمونه از اين دست تسلیها  کتا  131ـ110

تصـوير نشـین بهاز کامران باباخاني است که تلاش دارد رعنا را در هیبت چريکـي کـوه

 آنجـا نـد. ازبکشد و آن را مرتبط با مبارزا  دهقاني علیه نظا( اربا  ـ رعیتي وانمود ک

 دور بـه مقالـه ايـن مقصـود ترانۀ رعنـا از هنری و ادبي هاینامۀ رعنا و جنبهزندگي که

های موجود و تنها اثر مذکور را از منظر آگاهي پردازيمنمي آن به است، جز به ضرور 
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در ارتباط با زندگاني رعايای روستايي شرق گیلان در دورة موسو( به اربا  ـ رعیتـي 

 هیم کرد.بررسي خوا

 

 اجتماعی فایدۀ فولکلور برای تاریخ

 تمـدنم کشورهای در عوا( تودة زندگي لزو( مطالعۀ به اشاره مقصود تامس از فولکلور،

شدة طبقا  با  و  اکم به موازا  دانش و فرهنگ رسمي و شناخته که معنا اين به بود؛

سـتۀ شاي کـه دارد وجـود فرودسـت هایتوده میان در و جامعه ک  جامعه، فرهنگي در

 (. 15، ص. 1395شناسايي و ثبت است )کانر، 

بـازار، اشـعار و  و کوچه مرد( زبان»های فولکلوري  بر با آنکه تمرکز اولیۀ پژوهش

اعتقـادا ، » ثبـت و بررسي به سرعتبود، اما بهها آن« ها، موسیقي و رق.ها، مثلترانه

يافـت؛  تـي  گسترش« ای ماورالطبیعيسحر، باوره و ها، خرافا  و اوها(، جادوافسانه

زنـدگي  مختلـ  رسو( تودة مرد( پیرامون مرا ـل و هابه ثبت و ضبط آيین اندکي بعد،

 عروسـي و»، «پیـری»، «فرزنـدآوری»، «زناشـويي» ،«جـواني»، «جنسیت»، «تولد»ازقبیل: 

ر رسید. د مرد( در جواما مختل  عامۀ اعتقادا  و هاآيین همۀ درمجموع و «سوگواری

و  هاروزانـه، پیشـه زنـدگي مذهبي، عـادا  و ملي هایجشن»ادامۀ اين رويه، نوبت به 

 ها و موضـوعا سـوژه امـوری از ايـن دسـت رسـید تـا بـه و «فنون، لبـا،، خـورا 

، ص. 1383شـیانو، ؛ 276، ص. 1378شوند )هـدايت،  اضافه فولکلورپژوهان موردعلاقۀ

نـويني کـه متعاقـ  گسـترش مطالعـا  هـای همچنین بايد بـه مکاتـ  و بینش (.185

وجود آمدنـد، اشـاره داشـت کـه بـرای جلـوگیری از اطالـۀ کـلا( از آن فولکوري  بـه

 غني منبعي عنوانبه فولکلور به که بودند هنرمندان و اديبان اين هرچند ابتدا 8گذريم.مي

وامـا ج هنـر و ادبیـا  از شـدهديده تـرکم هایجنبـه و هاريشه بازنمايي و کش  برای
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 از بیشـتر مراتـ  بـه تـاريخ، عرصۀ در آن روشنگری ترديد بدون اما نشان دادند، توجه

 (.  64، ص. 1386)محجو ، است  ادبیا 

 کرد:  تعري  گونهاين را (مرد(فولکلور )فرهنگ  توانتوضیحا  مذکور، مي با

 و عـادا ، ملـي، عقايـد و مـذهبي هایهـا و جشـنها، آيینسـنت آدا  و مطالعۀ

 هـا، موسـیقي و رقـ.،  يي و اشعار ها،امثال و  کم، ترانه ها،و افسانه کايا  

صــور  شــهاهي و خــورا  و پوشــا  و درمجمــوع، همــۀ امــوری کــه عمومــا  به

 هنـر، و افکـار، ذوق ،ا ـوال بـه را های بعدی منتقل شده و مـاسینه به نسلبهسینه

 هایانديشه و نوع ، تخیلا رسو( و زندگي، عادا  طرز و زمان و اوضاع رو یا 

 (. 9، ص.1369نامیم )میرنیا، سازد را فولکلور ميمي آشنا مرد( آن

عـم از امـرد( فرودسـت،  9«ادبیا  شـهاهي» به ابتدا از توجه به فولکلور، که آنجا از

 آيینـۀ ذوق و هنـر و» توانـدها جل  شـد کـه ميرق. آن موسیقي و ها،ها، ترانه  يي

باشـد « ی آن ملت و وسیله مناسبي برای شناختن خصوصیا  آن قو(معرف خلق و خو

 بـه منـدانعلاقه اديبـان، سـوی از عمدتا  نیزدر ايران  (.10، ص.1371)انجوی شیرازی، 

 و هـاپژوهش عمـدة کـه ایگونـهبه گرفـت؛ قـرار موردتوجه شناسانهنر و مرد( تاريخ

 ايـن منـدانعلاقه و خصصـانمت سـوی از است، در دست فولکلور  وزة که در مطالبي

 فولکلـور، ا مطر  کنیم کـهرجا دارد اين پرسش  بنابراين ها گردآوری شده است. وزه

 آيد؟مي «اجتماعي تاريخ» کار چه به

شـاهان، نقـل  زنـدگاني شر  جز بیان و غال ، چیزی نگاریتاريخ «ولتر» از پیش تا

 بـا کـه بـود ولتـر اين نبود. يهای نظاملشکرکشيسیاسي، مراودا  ديپلماتی  و  وقايا

بررسـي  سهارش بـه با و برد سؤال زير را رويه اين خود افکار انتشار و هارساله نگارش

 نگـاریتاريخ در انقلابـي ... و علـم، هنـر اجتمـاعي، آدا  و سنن  وزة در و پژوهش

 سراسـر و چـاپلو، گـو،تملق مبتذل، جرياني را سنتي نگاریتاريخ آورد. ولتر وجودبه
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 مردمـي و اجتمـاعي رويکردی بايستمي تاريخ نگارش در بود معتقد و دانستمي ياوه

 تـرينمهم «محورسیاسـت» نگـاریتا سالیاني طو ني، همچنان تاريخ  ال اين داشت. با

 آموزنـده، محـاف  کـه بـود آن بـر اعتقـاد زيـرا ماند، باقي جهان در نگاریتاريخ جريان

 (.174ـ 167، ص..1390است )زنديه،  دوستانهوطن هایارزش و ملي هایسنت

انقلابـا   ها وهمچنین جنبش و 10آنال مکت  متسثر از نگارانتاريخ از نسلي ظهور با

هـای شد، پژوهش منجر مارکسیستي و چپ گرا هایدولت آمدن کار روی به سیاسي که

 هـشج )فرودسـتان( توجـه داشـت، مرد( هایتوده فرهنگي، اجتماعي و تاريخي که به

 يافت.  چشمگیری

هــای علــومي ماننــد های اخیــر مورخــان کــم کــم و بــا اســتهاده از روشدر دهــه

توان به گذشته ـ اند که بدون مراجعه به منابا مکتو  هم ميشناسي نشان دادهمرد(

هايي را که پشـتوانۀ فقط گذشتۀ پیش از تاريخ ـ پي برد. از طرفي برخي از نظريهنه

کنندة ديگری وجـود توان به اين علت که توضیح قاناهم مي نظری محکمي ندارند

 (.16، ص. 1395ندارد، معتبر شناخت )کانر، 

 یشبـ که است تاريخي هایپژوهش و مطالعا  در نوپديدی اجتماعي گرايش تاريخ

 گر کـومت طبقـا  و فرادسـتان تـاريخ دربرگیرنـدة را که سیاسي تاريخ دغدغۀ آنکه از

 طالعـا م کـانون در را فرودسـتان تاريخ يا مرد( هایذشت تودهاست داشته باشد، سرگ

پیلـۀ  داده است. اين تغییر در بینش تاريخي از سويي باعث خـرو  تـاريخ از قرار خود

های ديگر علو( شد و از سوی ديگر لـزو( داد و ها و يافتهانزوا و دورافتادگي آن از داده

 نتیجه اين تغییر نگـاه بـود کـه در طـيد. دروجود آورها را بهستد با ساير علو( و دانش

ردتوجه مجاما علمي وجود آمده و موای جديد بهرشتهها علم میانهمین مد  کوتاه، ده

 و دانشگاهي قرار گرفته است.

 پیش(های فولکلور گیلان )حوزۀ بیهترانه
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 هـایکوه و دريـا بـا چـه تـاريخ طول در طراو  که و سرسبزی باران، سرزمین گیلان،

در  خود ساکنان اش، ازهای باتلاقيهای انبوه و زمیناش و چه با جنگلکشیدهفل سربه

 برکت و کرده محافظت خوبيوطنانش رفت بهای که بر ديگر هماندازهمقابل مصائ  بي

واسطۀ اين امر، همواره از سوی گیلکان و است؛ به دريغ نداشته هااز آن را اندازة خودبي

، ص. 1380پور، اسـت )آريـان شـده ين آ  و خـا ، تمجیـد و سـتايشديگر ساکنان ا

زه متـسثر از گیلکي را تا ايـن انـدا هایترانه و رو، شگهت نیست که موسیقي(. ازاين378

 يـ  (. براسـا،125، ص. 1393يـابیم )جاويـد، انگیـز ميطبیعت پیرامون شاد و طر 

 تقسیم 12«پس بیه» و 11«پیش بیه» دو منطقۀ به گیلان ایقديمي، بخش جلگه بندیتقسیم

 نگـیلا محـدودة در کوهسـتاني، و ایجلگـه از اعـم سـهیدرود، شرقي بخش که شدمي

 14تـالش و 31داشـت. عمـارلو قـرار پسبیه گیلان محدودة در آن غربي بخش و پیشبیه

ای برخوردارنـد کـه های ديگر اين نا یـه، از سـاختار جمعیتـي و فرهنگـي ويـژهبخش

  گر دارند. های مهمي هم با يکديهای فرهنگي، تها مگونيدرعین ه

 داراسـت؛ بـه ايـن معنـا کـه را موسیقي فرهنگ هایگنجینه ترينغني از يکي گیلان

 خصوصـیا  لحـا  از چـه ها وو ترانـه آوازهـا تنـوع نظر از چه گیلان، مختل  نقاط

ــتم و ملــودی ــان متهــاوتي هایســب  ه از ري ــد )آري (.  377، ص. 1380پور، برخوردارن

گرا سـاکن در طبیعـت مردمـاني زنـدگاني تصـويرگر گـیلان« پـیشِبیـه»منطقۀ  موسیقي

شالیزارهاست. نقـش پررنـگ زنـان در امـور  و مزارع سرزمیني سرسبز و جنگلي و میان

ها در ساز  ضور پررنگ آنهای اجتماعي و آيیني، سب کشاورزی و باغداری و فعالیت

 ،«زَرنَگیس»های (. منظومه125، ص. 1393یشي شده است )جاويد، پهای محلي بیهترانه

ها هستند که هايي از اين منظومه، نمونه«رعنا»و « طوبي»، «شوکتِي» ،« کو دونه»، «هیبته»

هسـتند  کـه  ماسـي متسخر هایدر برخي نمونه و دارند مضامین عشقي و غنايي بیشتر

بــرآن، (.  علاوه 378، ص. 1380پور، انشـوند )آريــنیـز، بــه مسـائل عاشــقانه خــتم مي
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 انسـاني، روابـط عواطـ  کـار، نـوع زنـدگي، شیوة بازتا ِ آشکارا های اين مرد(،ترانه

 . اندگذرانده روزگار هاجلگه و هاکوهستان در که است مردماني آرزوهای و اجتماعي

« سـتسرود، دوبیتي، نغمه و يـا جـوانِ خـوش صـور  ا»معنای در لغت به« ترانه»

و   عامـه ادبیا  از بخشي 15«عامیانه هایترانه»، اما منظور از «(ترانه»، ذيل 1393)معین، 

 انه،افسـ متـل، تصـنی ، شـکلزبـان محـاوره و به بـه که است موزوني آثار تما( شامل

 میـان در عروسـي و بازی هایترانه ها،  يي مذهبي، سرودهای کار، چیستان، آوازهای

 (.  59، ص.1376است )میرصادقي،  متداول يج ومرد( ي  منطقه را

 پیدایی ترانۀ رعنا و موضوع آن

رعنـا »انگیـز گیلاني و روايتي از سرنوشت غـم شرق گويش به ای محلينا( ترانه« رعنا»

 16هرچند از نوجواني دلـدادة گالشـي دختری از طبقۀ رعايای گیلاني  است که«  کیمي

برای عقد با فرزنـد  زمانه زور و ضر  با هم داشتند، بهبود و قرار ازدوا  « هادی»نا( به

وصـلت  ايـن به توانست راضيرعنا که نمي کدخدای روستا درنظر گرفته شد.« عاشور»

اجباری شود و دل در گرو عشق خالصانۀ هادی داشت، برای آنکه اين  قیقت را به هر 

)فرار کـرد(، ولـي « فوشت»طريق ممکن به خانواده و اطرافیان بههماند، چندبار با هادی 

هربار او را به خانه بازگرداندند و هادی را نیز موردضـر  و شـتم و آزار  قـرار دادنـد. 

ای با قاطبۀ مرد( ها در خواستگاری و ازدوا ، تهاو  عمدههرچند آدا  و رسو( گیل 

ی ها، دارااما مانند هر قـو( و جمعیتـي، در برخـي آدا  و شـیوه 17مسلمان ايران ندارد،

هـا )بـه هـر ای که خانوادهها به فرار دختر و پسر دلدادههای خاصي است. گیل ويژگي

گويند؛ به اين معنا که دختر و پسـر عاشـق مي« فوشتن»ها هستند علت( مانا وصلت آن

دانند خواستگاری پسر از دختر، با مخالهت يکـي از دو خـانواده مواجـه خواهـد که مي

کنند. هرچنـد ايـن شـیوه از خواسـتگاری، آبرومندانـه مي« فوشت»شد، طبق نقشۀ قبلي 



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

434 

 

آورد، امـا از آنجـا کـه هايشان را درپي ميشد و تحقیر و طعن  ضمني خانوادهتلقي نمي

ای از رضايت قلبي دو جـوان و داد و نشانهشده قرار ميها را در مقابل کار انجا(خانواده

کرد تـا تـن بـه تهیـۀ رفین را وادار ميهای طشد، خانوادهنوعي عقد عرفي شناخته ميبه

 (. 118ـ116، ص.. 1390ها بدهند )سلیمي، مقدما  ازدوا  شرعي و رسمي آن

ها به اعتراض رعنا به ازدوا  اجباری، سـب  پنـاه بـردن هـادی و تهاوتي خانوادهبي

شــود. دربــارة پیشــینۀ مي« کرُدآقاجــان»نا( رعنــا در آخــرين فرارشــان نــزد عیــاری بــه

ای او را از کردهـای منطقـۀ عمـارلو اجان، اطلاعا  دقیقي در دست نیست. عـدهکردآق

علت سرکشي و تهديدها علیه جانش، از آن منطقه گريخته و بـه دانند که به)رودبار( مي

العبور منطقۀ اشکورا  پنـاه آورده بـود. برخـي ديگـر او را از کردهـای های صع کوه

آيـد آباد ميیمبعد از شکست نهضت جنگل، به ر دانند که هوادار میرزاکوچ  خان مي

جو دربارة شرايط محیطي و جغرافیايي منطقـه و اطـلاع از سـختي وو بعد از کمي پر،

را مناسـ  سـکونت خـود « کلـرود»ای از اشـکورا ، محـل دسترسي به منـاطق ويـژه

ای سـرکش کـه مسـلح بـه (.  ضـور غريبـه116، ص.1390دهد )سلیمي، تشخی. مي

شـود مي 81داران منطقـهاز قضا تیرانداز بسیار ماهری است، باعث نگراني زمـین تهنگ و

کننـد و يمرو، از اين فرصت اسـتهاده که مبادا خوی او به ديگر رعايا سرايت کند. ازاين

هـای اخلاقـي و در آتش خشم اهالي روستا )که فـرار هـادی و رعنـا را خـلاف ارزش

داران با جل  موافقت نیروهای قـزاق رنهايت، زمیندمند. ددانستند( ميفرهنگي خود مي

 ورا سـرکو   20رهبری میرزاکوچـ نگل بـهتازگي جنبش جکه به 19مستقر در  هیجان

  يـمسمور به ايجاد آرامش در نـوا ي مختلـ  کشـور بودنـد، ابتـدا کردآقاجـان را در 

کمینگاه، او  به« گالش هادی»کشند و سپس با کشاندن درگیری کوتاه به ضر  گلوله مي

رغم داغـي کـه بـر دل دارد، بـه رسانند؛ سپس، رعنا را بهطرز فجیعي به قتل ميرا هم به

 (.130ـ 120گردانند )همان، ص..خانه باز مي
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ش مـسمور 1113شد، تا آنکـه در سـال  21«صغری»نا( رعنا بعدها صا   دختری به

ا شـنیدن ر شد، اما رعنا  بادارة سجل برای ثبت نا( و مشخصا  اهالي  وارد روستای لز

سرعت نا( مسمور دچار تر، و هرا، شديدی شد و گويي تما( خاطرا  تلخ گذشته به

 را کـه هنـوز طهـل شـیرخواری بـود در« صـغری»برايش تداعي شده باشد. اين بود که 

سرعت از تپۀ نزدي  خانه با  رفت تا بـه گمـان خـودش بـا مـسمور آغوش گرفت و به

شد و  22ن راه دچار سکتهما براثر همین عجلۀ توأ( با تر، بود که در بیرو نشود.  اروبه

 در الي که دخترکش را در آغوش کشیده بود جان به جان آفرين تسلیم کرد.

زمینـه و  رغمهای مختل  ترانۀ رعنـا، آنکـه بـهتوجه در بررسي نسخهاز نکا  قابل

 قصه انانتراژي  قهرم سرنوشت و هامحتوايي که اين ترانه از آن برخوردار است و رنج

کند، در ي  دگرديسي شگهت، چنان در سنت موسیقايي اين مـرد( تحـول را روايت مي

واسـطۀ ايـن ها خلق شـده اسـت. بههای گیل يافت که از دل آن يکي از شادترين ترانه

کننـد. گـويي، مي 23«واگیـر»خواننـد و های خود ميها و جشنامر، اين ترانه را در جما

ن نوعي درپي ابـراز همـدلي و اعـادة  یثیـت از قربانیـان آیلکان با اجرای اين ترانه بهگ

 اسـت کـه شـهاهي، آن هـای ادبیـا داشـت يادشـان هسـتند. از ويژگيواقعه و گرامي

 اجتمـاعي و یاسيس محتوای با را خود همیشه و بوده تحول و تطور در مداو( ایگونهبه

ت در گـیلان . از اين ترانه، پنج رواي(25 ، ص.1356 خلیقي،)است  کردهمي منطبق روز

اشـاره و خطـا  بـه او « رعنـا»صـرا ت بـه ها بهموجود است که هرچند در تمامي آن

کنـد کـه  اهـالي منـاطق مختلـ  بـه فراخـور وضـعیت اند، امـا چنـین ميسروده شده

لـق را خجغرافیايي و  ال و روز خود، در متن ترانـه دسـت بـرده و روايتـي نـو از آن 

آبـاد )زادگـاه رعنـا و محـل وقـوع ای را کـه اهـالي ر یمدر اين مقاله نسخه 24اند.کرده

 پردازيم.ايم و درادامه به آن ميخوانند برگزيده وادث( مي
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 متن گیلکی ترانۀ رعنا

 رعنا  بي نیشتي باغ بالنگه    رعنا بِي مشَتي چندی تو رعنای .1

 رعنا ديوونه تي فوکوُنَي خدا             اربابانه رعنا   مال باغان .2

 رعنا گالشم سر خان مختار        رعنا ناخوشم مو رعنا بوتي .3

 رعنا کشَم روغن من صد سالي     رعنا نیشم لزر شونم بهار .4

 رعنا درای ژيبیر مرداکونه    رعنا   درای شیون هني جنگل .5

 من يا تويي وفا بي     من    با بگو رعنا .6

 رعنا کُشَ مَر آخر غوصه تي      رعنا    کَشَ گلَ دامن تي رعنا .7

 رعنا دسَتان تي بَني رعنا          نَا آقجان کوُرد دبستي ديل .8

 رعنا     قوزِ کار تي   رعنا  دوزِ آقجان .9

 رعنا تبرِ با وگیت دا،      رعنا       نَرِ مرد عاشور مشَت .10

 نا   رع چیپیرِ  آقجان تیرِ رعنا      بـَــزَ به دست بمای قزاق  .11

 رعنا بگیرِ کي ههتمه اوني   رعنا  میرِ ايمشو جون آق کورد .12

 من يا تويي وفا بي  من  با بگو رعنا .13

 رعنا  دائیه پِر مي تي رعنای   رعنا    چائیه سال امسال .14

 ،رعنا نُگو  هیچي بِدِی خیاط   رعنا  لنگرود تا بوشوی رعنای .15

 رعنا عنا؛ سیاکیشمیشِر میشه رعنا   ،رعنا  بُدو  کتُ تَر وچََه ی خیاط .16

    رعنا     َبوُ(َ دَر واش را بوُشو تي    رعنا  بوُمَي  ايمسال بوُشوی پارسال .17

 رعنا    َبوُ(َ دَر خاش لنگانَ تي

 ( 127، ص. 1394من )و دتي،  يا تويي وفا بي    من   با بگو رعنا .18

 برگردان فارسی ترانۀ رعنا
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ای بـودی. ببـا آنکـه دختـری گـالش با مهر و عاطهه نواز وتو چه اندازه زن میهمان« رعنا». 1

 یدا کرده بودی.سکونت پ« های بالنگهباغ»بودی اما[ اما در 

 ها برای اربابان است  /   خدا تو را به عذا  دچار کند رعناآن باغ. 2

 دانستي.مي« مختار خان»ترين گالشِ رعنا تو ادعا کرده بودی بیمار هستي. خود  را بزرگ. 3

گردی و با توان و مهارتي که داری سـالیانه صـد مـن برمي« لزر»گهتي بهار که بیايد به مي. 4

 روغن )کره( تهیه کني.

کني، همانند مردها، با صدا بقیۀ مـرد( شوی مثل شیر شیون )نعره( ميوقتي وارد جنگل مي. 5

 کني!را خبر مي

 انه(.تر« واگیر» وفا تويي يا من؟ )بخشرعنا بگو با من،  بي. 6

 شود.  من سرانجا( از غصۀ تو خواهم مرد.رعنا دامن تو از بلندی روی زمین کشیده مي. 7

های خـود را بـا  نـا آرايـش هستي  و از اين بابت دست« کرد آقاجان»دلگر( به  مايت . 8

 ای.کرده

گیر اسـت  و تـو بـا ايـن کـار  بـه دردسـر بزرگـي دزد و گردنه« آقاجان»غافل از اينکه . 9

 ای.تادهاف

بـاکي اسـت. او دا، و تبـرش را بـرای )کدخدای روستا( مرد دلیر و بي« مشتِ عاشور». 10

 نزاع برداشته است.

 خورد.« کرد آقاجان»های تهنگ به دست سر رسیدند. گلوله به شکم قزاق. 11

يش مراسـم ببر اثر زخم گلوله[ کردآقاجان امش  خواهد مرد، اما چه کسي را دارد که برا. 12

 ختم و سوگواری بگیرد؟

 ترانه(.« واگیر»؟ )بخش وفا تويي يا منرعنا بگو با من،  بي. 13

در پـرعنا، مشخ. است که امسال باغا  چای پرمحصول و باکیهیت خواهند بود.  رعنا . 14

 تو  کم دايي من را دارد.

 دانست، اما به کسي چیزی نگهت.رعنا به لنگرود رفتي. با اينکه خیاط مي. 15
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رو؛ تـو شاگرد خیاط برايت کت )لبا، مناس  مجالس شادی( دوخت. ای رعنـای سـبزه. 16

 مال من هستي.

ای. آن ای و امسال بازگشـتهرعنا باينقدر فراغت برايم طو ني شد که گويي[ پارسال رفته. 17

ای سـختي و مسیری که از آن رفتي اکنون پر از گیاهان و شي و خودرو شده است. به اندازه

 های پاهايت مشخ. استای که استخوانسنگي کشیدهگر

 ترانه(.« واگیر»؟ )بخش وفا تويي يا منرعنا بگو با من،  بي. 18

 عناصر مادی و معنوی ترانۀ رعنا

عناصـر يـا »و « مـادی هایعناصـر يـا جنبـه»منظـر  دو از را هافولکلورشناسي، ترانه در

لکلور مواردی ناصر مادی مطر  در فوکرد.  ع بررسي توانمي« فرهنگ معنوی هایجنبه

هـا و ها، کارگاهنظیر: تما( اشیاء و وسايل مورداسـتهادة مـرد( بـرای زنـدگي، سـاختمان

سـايل ومعابد، ابزارهای شغلي،  یوانا ، محصو   و گیاهان و ...، خورا  و پوشا ، 

ن  مل و نقل و همۀ موارد ملمو، زندگاني فردی و اجتمـاعي مـرد( هسـتند کـه در آ

ــالي،  ــه اســت )جم ــود يافت ــدايت، 2، ص. 1386نم (. در 246-242، صــ.. 1378؛ ه

 فرهنگ تسثیر عناصر معنوی پایها، همترانه در فرهنگ عناصر مادی تسثیر ،25شناسيمرد(

 بررسـي کنـدمي ايجا  پژوهشي است که کار تنها اين ضرور  شايد و شودبررسي مي

(. عناصـر 10، ص. 1380دوسـت، میهن)شـد با هاترانـه روی کـار اسا، مادی، فرهنگ

فلسـهه، خداشناسـي و »، «هازبان و لهجه»غیرمادی مطر  در فولکلور نیز مواردی چون: 

به تدانش عوا( نسب»، «امثال و  کم»، «ها و  کايا ، دعا و افسونماوراءالطبیعه، افسانه

، «سـي، جانورشناسـيشناگیاه»، «شناسي، آ  و هوا، کشاورزی، شکارامور درماني، ستاره

و ... را شـامل « قوانین، عرف، داوری»، «هاها و سوگواریجشن»، «هنرهای زيبای توده»

 (.257ـ 245، ص.. 1378است )هدايت، 
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 26الف( عناصر مادی ترانۀ رعنا

پیش گـیلان در ي نا یۀ بیهعمدة اراض«(: لنگرود»، «لزر»، «بالنگه)» های جغرافیاییمکان

اند.  لزر )محـل زنـدگي  رعنـا(، از شدهمالکي اداره ميصور  خردهدورة موردبحث، به

ي در آباد است. بالنگه، روستای کوهپايـه ای و جنگلـروستاهای مناطق کوهستاني ر یم

نسـبت بزرگـي در شـرق  هیجـان نزديکي اين شهر کوچ  و لنگرود نیز اکنون شهر به

هـای ارد، لنگـرود يکـي از بخشن اشـاره دای کـه ترانـۀ مـوردنظر بـه آاست. در دوره

نشین  هیجـان بـود.  هیجان و همچون همۀ شهرها و مناطق شرق گیلان زيرنظر  اکم

به نـوا ي ، آ  و هـوا و پوشـش گیـاهي متهـاوتي نسـبت«اشـکور»مناطق کوهسـتاني 

دار هسـتند، ولـي محصـو تي چـون ناطق، عمـدتا  دا(مای دارند. مرد( ساکن اين جلگه

، از غلا ، گل گاوزبان و ساير گیاهان دارويي و همچنـین گـردو و فنـدقگند( و ساير 

شـوند. ترين محصو   اين مناطق بودند که تا به امروز نیز کشـت و نگهـداری ميمهم

های روستاهای نوا ي کوهسـتاني گـیلان کـه از آ  و هـوای بـه مراتـ  بهتـری خانه

شـکل ای ساير نوا ي ايـران بهای برخوردار بود، همچون روستاهبه نوا ي جلگهنسبت

های کشاورزی و مراتـا در های اهالي، در جوار يکديگر و زمینشد. خانهمتمرکز بنا مي

  27 اشیۀ روستا قرار داشتند.

« محلـه»ای، شکلي کاملا  متهاو  داشتند. ايـن روسـتاها کـه روستاهای مناطق جلگه

ی خودرو پنهان بودنـد و معمـو   هاشدند، در میان انبوهي از درختان و عل خوانده مي

پرورش ابريشم در اين مناطق از گـیلان  شدند.کار ميشامل چند خانوار از رعايای برنج

روا  چنداني نداشت و در مقابل باغـداری )مرکبـا ، فنـدق و گـردو(، از محصـو   

ي تازگاصلي مرد( منطقه بود. از آنجا که رطوبت هوا و بارندگي منطقه مناسـ  بـود، بـه

کشت چای در منطقه روا  پیدا کرده بود. روستايیان با بريـدن درختـان و ازبـین بـردن 
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 28«خودزکـو»کردند. ها را آمادة کشت چای يا درختان فندق ميهای خودرو، زمینعل 

بـه معنـای متعـارف « ده»نامد کـه در آن مي« جنگلي مسکون»ای گیلان را مناطق جلگه

شامل تعدادی مساکن پراکنده است که مـزارع و فضـاهای « محله»وجود ندارد، بلکه هر 

 (. 56، ص. 1354اند )خودزکو، ها فاصله انداختهپردرخت بین آن

تهصـیل از اش، بهه در سـهرنامهدر منطقـه بـود 29میلادی 1821فريزر نیز که در سال 

وضعیت جغرافیايي، پوشش جنگلي، آ  و هوا و معیشت در گیلان و مازنـدران سـخن 

رفتن گگهته است و تصوير دقیقي از وضعیت شهر و روستا در اين مناطق )پیش از قرار 

 دهد: در مسیر نوسازی و شروع تحو   نوين( ارائه مي

 در واقـا های)سرزمین ايران علیای شهرهای به شباهتي گیلان و مازندران شهرهای

 و رهـاديوا بـا کـه ديـد دور از تـوانمي را دومـي شـهرهای. ندارد( بلندتر جاهای

 و هـاباغ و خـرا  هایخشـت و خا  با نیز اند،مشخ. دشت در خود هایخانه

 قـول بـه يا دشت از را شهر هااين تما( و کندمي ا اطه را هاآن غالبا  که هاييبستان

 کلـي بـه مطلـ  گـیلان و مازنـدران هـای شهر در. کندمي متمايز صحرا خودشان

 واسـطۀهب باشند نشانه  کم در اينکه جای به میوه هایباغ و درختان. است متهاو 

 .پوشانندمي ورمجا جنگل گیاه و سبزه با درآمیختن با را هاکوچه و هاخانه فراواني،

های پوشیده در اين بمحله از تا ده ـ دوازده کنار از است ممکن ایب...[ گاهي بیگانه

 مگـر دارد، وجـود جاهـا آن در آدمیـزادی کـه نبـرد گمـان هرگز و بگذرد جنگل[

 (.541، 554، ص. 1364اتهاق )فريزر،  بر س 

روغن يا کره از محصو تي بـود «(: چای»، «روغن)» محصولات کشاورزی و دامی

آوردنـد.  اشـاره بـه دسـت ميگاو، گوسـهند و بـز بهها )چوپانان( از پرورش که گالش

های گیلان و به نتیجه آمیز بودن کشت چای در کوهپايهمحصول چای نشاني از موفقیت

السلطنه که تخم گیـاه چـای را در سـال دارد. کاش  30«السلطنهکاش »رسیدن ز ما  

ورده بـود، بعـد از با ز مت و ا تیاط فراوان از هندوستان با خود به ايـران آ 31ق1318
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آوری های  هیجان و عمـلهای چای در کوهپايهکس  موفقیت در کشت آزمايشي بوته

هايش شادمان شد که وصیت ها ز مت و تلاشای از به نتیجه رسیدن سالآن، به اندازه

هـای چـای قـرار دهنـد های ايـن شـهر و در میـان باغکرد تا آرامگاهش را در کوهپايه

 (.75. ، ص1372)کاظمي، 

ای های خـودرو و خزنـدهبه عل « واش«(: »واش»، «جنگل»، «باغ)» پوشش گیاهی 

کنند و از تنۀ درختـان شود که به سرعت بسیار در فصل بهار و تابستان رشد ميگهته مي

بـاغ »کننـد. واضـح اسـت کـه ای بس شگهت و ترسنا  ايجـاد ميروند و منظرهبا  مي

ا ریطي که وجین و هر، مداو( باغا  چای و مرکبـا  روستايیان در چنین مح« گرفتن

فرسـايي کند، تا چه انـدازه کـار پرز مـت و طاقتای و مکرر الزامي ميصور  دورهبه

ها در منطقه به  دی سريا است که اهالي به زمین کشاورزی کـه بوده است. رشد واش

 گويند.مي« هشدجنگل»تنها برای مد  يکي دو سال رها شود و هر، و وجین نشود، 

معنای پسـر در لغـت بـه« وَچَه«(: »خیاط وچه»، «خیاط)» مشاغل صنعتی و خدماتی

شـد. بچه است، اما به شاگردها و پادوهای نوجوان در صنوف مختلـ  هـم اطـلاق مي

 مـرد( گـیلان، درصـد 95 قاجـار،  ـدود اواخـر دورة در کـه دهـدمي نشـان برآوردها

(. در مقطـا زمـاني 58، ص.1381)عظیمي دوبخشری،اند روستانشیناني خودبسنده بوده

جمعیـت، امـر ترانه، وجود خیاطي و ساير مشاغل خدماتي و صنعتي در روسـتاهای کم

در گـیلان و مازنـدران  درواقـا « شـهر»معمولي نبود. همانگونه که فريزر آورده اسـت: 

(. از آنجا کـه 59شناختند )همان، ص. محلي بود که آن را به برپايي بازارهای ههتگي مي

کننده به بازار ههتگي، يا درپـي فـروش محصـو   خـود يـا خريـد روستايیان مراجعه

هـای فروشـان بودنـد،  مغـازه و دکانگـرد و دستکنندگان دورهمايحتا  خود از عرضه

، «خیـاط خانـه»شد.  ضور زنان  روستايي در صنعتي چنداني در اين شهرها يافت نمي
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ای مراسمي مهـم )عمـدتا  جشـن عروسـي يکـي از نزديکـان( و معنای آماده شدن بربه

 بود. « روزِ بازار»معمو   در 

 هـاييتهاو  هـم بـا گیلاني زنان لبا، مختل ، مناطق در«(: کت»، «دامن)» پوشاک

 آبادی،قاسـم هاینا( با استان مرکز و غر  شرق، منطقۀ در زنان لبا، نمونه برای. دارند

 دوخـت رایب پارچه گیلان، نوع های شرقدر کوهپايه .شوندمي مجزا رسوخي و تالشي

 نـدگيز جلگـه در کـه هـاييآن اسـت و مخمـل پارچۀ از و بیشتر ترضخیم زنان لبا،

ــدمي ــانلبا، کنن ــمي هايش ــت. دامن ابريش ــایاس ــلیته ه ــرچین و ش ــهج و پ  هایلیق

 کوتـاه يـا شـلیته. خوردمي چشمبه گیلاني زنان هایلبا، بیشتر در نیز شدهدوزیپول 

مـرد( . گوينـدمي نیـز «گردتومان» آن به که است پرچین و کوتاه دامنـي( تـنبـان) تومان

 گويند )طالسمي «گشاد تومان»يا « درازتومان» دارچین بلند مرکز و شرق گیلان به دامن

 (. 119ـ 53، ص..1394فرمند،  دوست وانسان

جهـت  ای اصلي کار در مزارع و باغـا دا، از ابزاره«(: تبر»، «دا،)»  وسایل کار

هـای انبـوه )واش( اسـت. در منـاطق کوهسـتاني ها يا قطـا عل هر، درختان و بوته

کردند که آن بلند استهاده ميآوری علوفه از نوعي دا، دسته)يیلاقي(، برای قطا و جما

پز يـا تـسمین ونامیدند. تبر نیز به کار قطا درختان و تهیۀ هیز( برای پخـتمي« درگز»را 

قصـد آيد، اين بار دا، و تبر بهآمد. البته چنان که از لحن ترانه برميسوخت زمستان مي

ه نزاع برداشته شد و اشاره بـه عـز( مشـتِ عشور/عاشـور و افـرادش بـرای بـه کمینگـا

 دارد.« گالش هادی»کشاندن 

هـا قزاقداران از کمـ  خواسـتن اربابـان/ زمـین«(: تیـر»، «)قـزاق های نوینپدیده

های ورود عناصـر جديـد ترين نشانهعنوان نیروهای نظامي مستقر در  هیجان، از مهمبه

به اعمال اقتدار مطلقۀ  کومت مرکـزی در ساختار سیاسي منطقه و کرُنش اربابان نسبت
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مرات  سـنتي و است. تا پیش از اين رويـداد، ادارة روسـتاهای منطقـه براسـا، سلسـله

ها گرفت. هرچند از دهـهگرفته در نظا( اربا  ـ رعیتي صور  ميسازوکار دروني شکل

های ارتباطي در معرض تغییرا  ناشـي تر، مناطق شهری و روستاهای نزدي  به راهپیش

و تحو   جديد قرار گرفتـه بودنـد، بنـا بـه شـرايط ويـژة جغرافیـايي و « نوسازی»از 

ی مدتي از اين تحـو   بـه دور العبور و دور از مراکز شهری، براطبیعي، نوا ي صع 

های پیشین در جريـان بـود. در جريـان درگیـری ها همانند سدهمانده و زندگاني در آن

آباد، چـه از نظـر که نیروهای محلي اربابان منطقۀ ر یممنجر به قتل کردآقاجان، در الي

تـش به ارتعداد نهرا ، چه میزان سلا  و چه آشنايي با منطقـه، برتـری مطلقـي نسـبت

 ال اربابـان منطقـه تـرجیح دادنـد از نیروهـای قـزاق نهرة کردآقاجان داشتند، باايني 

رسـد ايـن نظر ميرا درخواست کننـد. بـه« دزدی محلي» ضور در منطقه و برخورد با 

رو به قصد اثبـا  آمدگويي به تغییرا  پیشدستي و خوشها، صرفا  نوعي پیشاقدا( آن

با هدف تداو( اقتدار و  ه  منافا در شرايط نـوين سیاسـي  ُسن نیت و اعلا( تبعیت، 

 باشد. 

 ب( عناصر معنوی ترانۀ رعنا

شده در اين بردههای  قیقي نا(:  هري  از شخصیتاجتماعی منطقه ـ ساختار سیاسی

در اواخـر دورة قاجاريـه ترانه، نمايندة يکي از اقشار در ساختار جواما روستايي گیلان 

و نماينـدة « کدخـدای محلـه»عاشـور است و مشت« رعیت روستايي»دختر  است. رعنا

داری در گیلان همچون ساير نوا ي کشـور، اربـا  ـ )مختارخان(. نظا( زمین« اربا »

علت  اصلخیزی خا ، وفور منـابا آ  و رعیتي بود. با اين تهاو  که رعیت گیلاني به

ير نـوا ي کشـور(، بـرای تنوع محصو   دامي و گیاهي )برخلاف همتايان خود در سا

 منطقـۀ تما(» 32شد. به نوشتۀ رابینوتهیۀ غذا و مايحتا  زندگي، چندان دچار مشکل نمي



1400پايیز و زمستان ، 2ـارة ، شم13دورة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسي تاريخيجامعه  

444 

 

ب...[،  . دارد وجـود فـراوان میـوه و غـلا  و گوشـت آنجا در و است  اصلخیز گیلان،

 و هسـتند آزاد مـرد(، تمـا( شـود،نمي ديـده گـیلان در زن( خـواه و  مـرد )خواه برده

 (. 6، ص.1357)رابینو، « دهدنمي قرار رقیت و انقیاد تحت را خود کسهیچ

هـا در روسـتاها، نماينـدگان کردند، آناز آنجا که اربابان در مناطق شهری زندگي مي

)کدخدا( «  ِ خوده»کردند که ها و اخذ بهرة مالکانه تعیین ميوفاداری جهت ادارة زمین

نشین( بودند. بـا جارهدار( و رعیت )ابا  )زمینطبقۀ میاني ار 33شد. کدخداهاخوانده مي

مـا آنکه شرايط محیطي، فرصت کار شـرافتمندانه را بـرای همگـان فـراهم کـرده بـود، ا

دادنـد و تعدادی از افراد سرکش و متمرد محلي بودند که به هر علت، تـن بـه کـار نمي

تايیان برای رفا گرسنگي و تداو( زندگي، دست بـه سـرقت امـوال و محصـو   روسـ

شدند برخورد جـدی آساني شناسايي ميابان با اين دزدان که بهزدند. معمو   طبقۀ اربمي

آوردنـد و از هـا را بـه اسـتخدا( درميکردند و با دادن نوعي امنیـت و تضـمین، آننمي

کردند. سرايندة پناه استهاده ميرعیت بي ها در کنترل هرچه بیشترر مي آنشرار  و بي

ر داشتباه در زمرة چنین افـرادی دانسـته اسـت کـه ترانۀ رعنا، کُردآقاجان را بهناشناختۀ 

 جای خود دربارة آن توضیح خواهیم داد.

 گیلانیـان و اهـالي مازنـدران از روزگـاران دور، بـه«(: مشـتي)»خصایل فرهنگـی 

شـدند. بـه های اجتماعي شـناخته مينوازی و رواداری در امور مذهبي و فعالیتمیهمان

 ر کرده است: به منطقه سه 34(1620تا  1618های وشتۀ د واله که در سالن

 از و پوشـانندنمي را خـود چهـرة هـیچ وقـت ديگر، مسلمان هایزن برعکس زنان

 مؤد  بسیار در برخورد، ديار اين مانند مردان و ندارند امتناعي مردان با زدن  رف

 اختیـار در را خـود خانـۀ رنـددا دوسـت مازندران مرد( همگي و. هستند مهربان و

 جـای هیچ در من و کنند رفتار رأفت و اد  با کمال او قبال در و دهند قرار مهمان
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پسـنديده باشـند  رسو( و آدا  و تمدن دارای آنقدر دها  مرد( ا(نديده دنیا ديگر

 (.134، ص. 1370)د واله،

و « شـیوُن کـردن: »«ژيبیـر»، «شـیون»)انش افراد هایی برای آواز هشدار یا خوواژه

راه  های مورد استهاده برای نوعي آواز هشدار يا خوانش افراد ازاز واژه«(: ژيبیر کشیدن»

بـا  هـای انبوهشـان وبود. از آنجا که منازل روستايیان منطقه در میان درختان بلنـد و باغ

ا بـه توجهي از منازل همسايگان قرار داشت، اهالي برای صدا زدن يکديگر يـفاصلۀ قابل

پرسـي والهنگا( خبررساني به هنگا( کار در باغا  و شالیزارها )بیجار( و گـاه بـرای ا 

  اما نشانه يا هشداری از بروز يـ« شیوُن کردن»کشیدند. مي« ژيبیر»دوستانه از يکديگر، 

طلبیدنـد بـا ايـن  ـال گـاه در وسیلۀ آن به کمـ  مي ادثۀ ناگوار بود که ديگران را به

 رفت.کار ميهم به« ژيبیر»نه به جای محاورا  روزا

ترين نشانۀ عزادار  نا بستن نشانۀ شادی بود و خودداری از آن، مهم «:حنا گذاشتن»

ای شد. برای خار  کردن رخت عزا از تن زن عزادار نیز، معمو   بربودن زنان دانسته مي

است که شخصـي های شرق گیلان آن پايههای عروسي در کوهبردند. از رسماو  نا مي

گـذارد، اشـعار ها  نـا ميايستد و در الي که بر دستان آنپشت سر عرو، و داماد مي

 (. 444، ص.1380يي، کند )میرشکرارا زمزمه مي«  نا سری»مخصوص 

انـد کـه دهگمـان کر«  رعنا تي پِیر مي دايیـه رعنـا»برخي با استناد به مصرع  «:دایی»

هـا از ظرايـ  اآگـاهي آننعنا بوده باشد که نشان از بايست پسرعمۀ رسرايندة ترانه مي

ها در مواقعي که قصد صدا زدن يا خطا  قـرار دادن زبان و گويش گیلکان دارد. گیل 

 و فرو ـ کردند )استهاده مي« برِار»يا « دايي»محترمانۀ افراد غريبه را دارند، از اصطلا  

 (.5، ص. 1377طالب ، 
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تمـاعي را یلانیان دو دسته از اشرار و افراد ضد نظـم اج: گگیر()دزد و گردنه« دُوز»

 کردند: خطا  مي« دوز»

ا شتن رعايـافراد شرور محلي که عمدتا  از سوی اربابان برای تنبیه و در تر، نگاه دا

هـا آن های گاه به گاهها و دزدیشدند و در ازای آن خدما ، از شرار کار گرفته ميبه

 شد.پوشي مي، چشمها و اموال رعايااز خانه

های کوهستاني يا نقاط مطمئن جنگل، کمـین کـرده و گیری که در تنگهدزدان گردنه

ن بردند. نکته آنکه در بسیاری از موارد از به غـار  بـرداموال رهگذران را به غار  مي

شد و هرگز دست خود را به خـون مـرد( آلـوده چیز و فقیر خودداری مياموال افراد بي

گیران، رعايای جسور و سرکشي بودند که تحمـل ظلـم . بسیاری از اين گردنهکردندنمي

 وها گذاشته بودند و در مواردی هم با توجه به جسـار  اربابي را نداشتند و سر به کوه

گرفتنـد. ايـن دسـته کـه مهار  خود از اربابان و افراد متمول روستايي، بـا  سـبیل مي

گرفتنـد. سـتقبال مـرد( عـادی قـرار مياعلاقـه و بودنـد، مورد« عیاران محلـي»نوعي به

هـا شود، از جملۀ همین عیـاران و لوطيخوانده مي« دزد»که در ترانۀ رعنا، « کردآقاجان»

 ر مقابـل،دبود که مرد( منطقه، خاطرة ناگواری از دزدی و زورستاني او سراغ ندارند؛ و 

های زينهمجبور به پرداخت ه داران منطقه بودند که از تر، خود رااين متمو ن و زمین

 ديدند.او مي

 گیـرد:صور  مي هدف دو مراسم عزاداری برای متوفي، با برگزاری «:مراسم هفتم»

 درگذشـته؛ شخ. روان برای آرامش و آمرزش طل  يکي، از جنبۀ اعتقادی و با هدف

 و ا(ا تـر  هـ  و بازمانـدگان با همدردی و ديگر، از جنبۀ اجتماعي با ابراز همراهي و

(. برگـزاری مراسـم سـو(، 448، ص. 1380خانوادة داغـدار )میرشـکرايي، شئون رعايت
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های عزاداری مرد( گیلان بود که قبلا  در ههتم و چهلمین روز وفا ، جزو رسو( و آيین

 شد. محل دفن )سر قبری( يا در منزل متوفي انجا( مي

ان است. برکت برای باغداربه معنای قرار داشتن در سالي پر از خیر و  «:سال چایی»

های چـای، تنهـا زدايي و کشت بوتهچای از محصو   ديم منطقه بود که بعد از جنگل

تـا   به هر، سالیانه و وجین زمین نیاز داشت. اين گیـاه، در برابـر آفـا  کـه چنـدان

شد  نیازمند رطوبت هوا و بارش فراوان است. با آنکـه سالي را ندارد مقاو( و بهخش 

داننـد، امـا هـر میـزان را چینِ بهارة آن مي« چینِ چای»ترين طعمترين و خوش مرغو

وانـد های تابستان و نیمۀ اول پايیز بیشتر باشد، ا تمال اينکه باغـدار بتبارندگي در فصل

 داشته باشد زيادتر خواهد شد. های بیشتری از محصولچین

 نتیجه 

فولکلور در ايران از سـوی متخصصـان  گرفته در  وزةهای صور تقريبا ، همۀ پژوهش

مندان به ثبت و  ه  میراث فرهنگـي شناسي يا علاقهشناسي و جامعهادبیا ، هنر، مرد(

بندی مناطق و اقوا( است. قري  به اتهاق اين آثار نیز، چیزی بیش از گـردآوری و دسـته

ه از منـابا های خا( نیست. برخلاف توجهي که در مجاما علمي غربي برای اسـتهادداده

های تاريخ اجتماعي صور  گرفتـه اسـت، ايـن رويکـرد، بازتـا  فولکلور در پژوهش

های تاريخ و مجاما دانشگاهي و علمي مـا پیـدا نکـرده اسـت. ايـن ذکری در گروهقابل

هـای مهمـي بـرای  ضـور در پژوهانه، از ظرفیتبینش و روش تاريخدر الي است که 

تواند کم  مـؤثری بـه ت.  ضوری که از سويي مي وزة فولکلورپژوهي برخوردار اس

 هويـت تـر پـازلو بازشناسـي دقیـق عامـه فرهنـگ ارزشـمند هایداده ثبت و شناسايي

غنـا و  مرد( در نوا ي و مناطق مختل  کشور منجر شود و از سوی ديگـر، بـه تاريخي

انۀ رعنا ياری رساند. تر دانشگاهي و علمي مجاما در رشته اين بیشتر چه هر يابيهويت

ای از منـابا موجـود اسـت کـه بـا عنوان بخشي از فولکلور مرد( شرق گیلان، نمونـهبه
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های مرد( ايـن تر و بهتری از زندگاني تودهتوان به بازنمايي دقیقبررسي محتوايي آن مي

 نا یه در اواخر دورة قاجار رسید. 

ي در شناسـايي و توجهشده در اين ترانـه کمـ  قابـلعناصر مادی و غیرمادی ارائه

بازنمايي محـدودة جغرافیـايي، نـا( و مشخصـا  افـراد  قیقـي، مشـاغل، محصـو   

های اخلاقي و مناسبا  فرهنگـي کشاورزی و دامي، ساختار اجتماعي و سیاسي، ارزش

های سـندی و دهد آثار فولکلور تا چه اندازه برای تکمیل يافتـهکند که نشان ميو ... مي

بايست متذکر شد که بیگانـه بـودن  ال، مينند مهید واقا شوند. با اينتواای ميکتابخانه

تواند پژوهشـگر را ای، مياز ذهن و زبان مرد( منطقه و تکیۀ صرف بر مطالعا  کتابخانه

 شد  زير سؤال ببرد. های او را بهدر اين  وزه دچار اشتباها  بزرگ کند و اعتبار يافته

 ها نوشتپی
1. Folklore 

2. W. J . Thoms  (1803 – 1885) 

رخي تصور بارسال مي کرد،  Ambrose Merton های خود را با  نا( مستعار يادداشت« تامس»از آنجا که  .3

 ها دو شخ. متهاو  هستند.اند که آنکرده

عامیانه و داری قد دينن در طنزآمیز ایآقاجمال خوانساری کتابچه معروف اثر« کلثو( ننه»يا همان  عقايدالنسا. 4

 باورهای خرافي زنان است که در دورة شاه طهماس  صهوی نوشته شده است. 

اطلاعا   های موجود باعث شده است تا برخي ازعد( ارجاع نويسندگان به منابا دست اول و اکتها به ترجمه. 5

 وضا شد به اشتباه ذکر شود.« فولکلور»ه اصطلا  شده مانند سالي کارائه

 .آبادرا  و قاسمسر راه اشکو .6

 .98ـ 91، ص..1390برای اطلاعا  بیشتر ر. : سلیمي، . 7

  ، ن :برای اطلاعا  بیشتر .8
D.r Bledar Kondi , “Folklore”,  Martin Luther University.   

9. oral literature 

10. Annales 
 ها با مرکزيتاطراف آن به بخش شرقي رود سهیدرود شامل مناطق  هیجان؛ لنگرود، رودسر و نوا ي. 11

 ود.ن سهیدرود بآدر زبان محلي به معنای رود و منظور از « بیگه»يا « بیه»شد. گهته مي« پیشبیه» هیجان، 

گهته « پسیهب»به بخش غربي سهیدرود شامل رشت، لشت نشاء، فومن و ... با مرکزيت فومن )بعدها رشت( . 12

 شد.مي
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اهي( و های مختل  تاريخي )از صهويه تا دورة رضاشوا( کردتبار در دورهبا مهاجر  و کوچانده شدن اق .13

هايي از ديلمان شکل گرفته ای در مناطق کوهستاني رودبار و بخشها در جواما محلي، فرهنگ ويژهادغا( آن

 است.

 .شدمي املان را شآذربايج جمهوری و اردبیل استان از هاييبخش و گیلان غربي زبان و فرهنگ تالشي شمال.14

15.folk songs 

نار اری و درکدامد به  ساکنان مناطق کوهستاني گیلان که در شالیزارها ساکن نبودند و به جای کشت برنج به .16

ها يکجانشین بودند. به شد. گالشگهته مي« گالش»آن کشت گند(،  بوبا ، فندوق و گردو مشغول بودند 

 هايشان در فصول مختل  سال، پیشه و منبا درآمد ديگریدا(روی با هايي که جز دامداری و کوچگالش

ها صا   همۀ گله نبودند و در بسیاری از موارد شد. البته سرگالشگهته مي« سرگالش»نداشته باشد 

 بردند. کرد به چرا ميگوسهندها، بزها و گاوهای ديگران را با شرايطي که عرف مشخ. مي

ها يا بخش نسانا ۀها و رفتارها بین همها و جواما، برخي از ويژگينگي انسانهای رفتار فرهاز میان تهاو . 17

ر سطح های عا( فرهنگي دنامند. ويژگيمي« های عا( فرهنگيويژگي»ند که آن را اها مشتر توجهي از آنقابل

ست ار زياد اها بسیفرهنگ( در آناما  تنوع و گوناگوني )خرده ،ای قابل شناسايي و ا صا هستندجهان يا منطقه

  .(64 ، ص.1383)گیدنز، 

های زيادی نبوده و داران منطقه در قیا، با همتايان خود در ساير نوا ي کشور صا   املا  و زمینزمین .18

مالکان ترين اين خردهمعروف« محمد ولیخان»و « سید جلال خان»، «مختارخان»شدند. مال  محسو  ميخرده

 ودند.آباد بدر منطقۀ ر یم

 یلان بود.شرق گ ۀمقر  کومتي و محل استقرار مقاما  و ادارا  دولتي و نیروهای قزاق در منطق«   هیجان» .19

 ش. 1300 تا 1293 .02

کرد و فرزندان و اقوا( او نیز هنوز آباد زندگي ميشهر ر یم« گوابر امیر» روستای در 1384تا سال « صغری» .21

 ها رفت ندارند.وگو دربارة ماجرايي که بر مادربزرگ آنيل چنداني به گهتاند، هرچند تمادر قید  یا 

 گويند. )مرگ در خوا  شبانه( مي« شو میر»اهالي به سکتۀ ناگهاني يا سکته در خوا ، اصطلا ا   .22

 شود.هايي از ترانه از سوی جمعیت  گهته ميبه همخواني بخش« واگیر» .23

 .1394ر. .  و دتي، برای کس  اطلاعا  بیشتر . 24

25. Anthropology 

زمستان  ان درگهتني است عمدة مطال  اين بخش از مقاله، محصول بازديد و پژوهش میداني يکي از نگارندگ.62

کار  ا  بهبا هدف مصا به با مرد( محلي و آگاهان جهت دريافت معنای دقیق واژگان و اصطلا  1399سال 

 رفته در ترانۀ رعناست.

 .1329 کس  اطلاعا  بیشتر درباره تهاو  اشکال روستانشیني در ايران ر. . سعیدی، برای .27

 ش( در دورة محمدشاه قاجار. 1174ق/  1209میلادی مصادف با  1830کنسول روسیه در رشت ) .28

 ش.1165ق /  1200مصادف با  .29
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ل در دارالهنون، که بعد از تحصی« امیرز عبا،»نوة  (ش1308 ـ 1244 « )قاجار قوانلو قاجار محمدخان آقا» .30

ی شد. مدتي ادار  قوق رشتۀ فرانسه عاز( سوربن و در آنجا موفق به اخذ لیسانس در زبان فراگرفتن جهت 

 نوا ي اخت و بهپرد مطالعه به چای کشت بود که دربارة منصو  شد و در آنجا هند در سرکنسول عنوانبه

ها ن کوششهمۀ اي. چای مشغول شد صنعت و العه پیرامون کشتو مط مشاهده و به کرد سهر هند خیزچای

 رو،ازاين .نبود مجاز شرقي کشورهای ديگر مرد( به آن آموختن و بود انحصاری چای صنعت بود که در الي

 تحصیل به هایسيانگل مؤسسۀ در فرانسوی تاجر عنوانبه و ساختمي پنهان را خويش هويت ناگزير وی

 ا  نخستین شهردار تهران نیز شد.وی بعده .پرداختمي

 ش. 1280 .31

 (.ق1330ـ1324مصادف با   ش1291ـ1285( )1912ـ 1906های کنسولیار بريتانیا در رشت طي سال .32

شد و اربا  در شهرهای بزرگ های وسیعي را شامل ميهای بزرگ مالکي که چند ده روستا و زمیندر زمین. 33

اربا ،  یابت ازنبود. اين مباشر بود که به « مباشر»وثوق اربا  در منطقه ساکن بود، نمايندة اصلي و مورد

آوری سهم کرد و بعد از دريافت و جماهر ده و بنه را مشخ. مي«  ق اربابي»کدخداهای روستاها و میزان 

 ر ر. .فرستاد. برای کس  اطلاعا  بیشتر دربارة تهاو  منص  کدخدا و مباشها را برای اربا  مياربابي، آن

 .1362 زاده،لهسايي

 ش. 999ـ 997ق / 1029ـ 1027مصادف با  .34

 منابع 

ان: . تهر3باني.  . به سرپرستي ا. اصلا  عرکتا  گیلان(. موسیقي گیلان. 1380آريان پور، ا.ا. )

 انتشارا  گروه پژوهشگران ايران.

 ر .. تهران: اسپگذری و نظری در فرهنگ مرد((. 1371انجوی شیرازی، ،.ا. )

هشکدة (. تاريخ فرهنگي چیست؟. ترجمۀ ن. فاضلي و (. قلیچ. تهران: پژو1389بر ، پ. )

 تاريخ اسلا(.

 . تهران: سورة مهر.موسیقي نوا ي ايران(. 1393جاويد، ه. )

و سیمای  انتشارا  سازمان صدا. تهران:   يي در فرهنگ مرد( ايران(. 1386جمالي، ا. )

 .ايران جمهوری اسلامي

 ، 62 و 25 ،زندگي و فرهنگ آن. نقش و کنش خصوصیا ، عامه، فرهنگ (.1356(. ) ي،خلیق

 (. سرزمین گیلان. ترجمۀ ،. تهامي. تهران: تها(.1354خودزکو، ا. )

 گي.فرهن شها. تهران: علمي د واله. ترجمۀ ش. پیترو (. سهرنامۀ1370د واله، پ. )
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 ران.زاده. تهران: بنیاد فرهنگ ايرجمۀ  . خمامي. تو يت دارالمرز ايران(. 1357رابینو، ه.ل )

 . 2و 1، تاريخ اسلا((. تاريخ اجتماعي. 1390زنديه،  . )

: ي. تهران(. تاريخ سیاسي شرق گیلان از انقلا  مشروطه تا انقلا  اسلام1390سلیمي، خ. )

 نظری.

های جلال تانهای فرهنگ عامه )فولکلور( در داس(. بررسي جلوه1391شاملو جاني بی ، ا. )

 .2، داستاني مطالعا ا مد. 

 میدی.   ال. ترجمۀ  . و گذشته در پژوهش ا سا، از بیاني (. فولکلور،1383شیانو، ا. )

 .75کتا  ماه هنر، 

 گیلان. رشت: ايلیا. مرد( (. پوشا 1394فرمند، (.ر. ) و دوست، ف.،انسانطالس

 لکان.. تهران: گیاقتصادی گیلان و اجتماعي تحو   تاريخ (.1381ن. ) دوبخشری، عظیمي

 . تهران: گیلکان.گیلان ارمنیان(. 1377طالب ، ف. ) و فرو  ، ع.،

 (. سهرنامۀ فريزر. ترجمۀ (. امیری. تهران: تو،.1364فريزر،  . . )

 السلطنه. تهران: سايه.(. کاش 1372کاظمي، ث. )

 ن: ماهي.(. تاريخ علم مرد(. ترجمۀ  . افشار. تهرا1395کانر،  . ) 

 شیراز. نويد : شیراز .ايران روستاهای اجتماعي در تحو   (.1362زاده، ع. )لهسايي

ضمیر. تهران: مؤسسۀ تاريخ و (. معتقدا  و آدا  ايراني. ترجمۀ (. روشن2537ماسه، ه. )
 فرهنگ ايران.

 .شمه(. ادبیا  عامیانۀ ايران. به کوشش  . ذوالهقاری. تهران: چ1386محجو ، (. . )

، به سرپرستي ا. اصلا  نکتا  گیلا. شناسي و فرهنگ عامهمرد((. 1380میرشکرايي، (. )

 . تهران: انتشارا  گروه پژوهشگران ايران.3عرباني.   

 ز.. تهران: کتا  مهنانامۀ هنر شاعریواژه(. 1376میرصادقي، (. )

 (. فرهنگ مرد(. تهران: پارسا.1369میرنیا، ،.ع. )

 گل آذين. فرياد. تهران:(. کله3801دوست، (. )میهن

 ايلیا. . رشت:های فولکلور گیلانآوازها و ترانه(. 1394و دتي، ن. )

 شمه.چ. گردآورنده:  . هدايت. تهران: فرهنگ عامیانۀ مرد( ايران(. 1378هدايت، ص. )
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Abstract  

Songs encompass the main body of knowledge and culture, known as 

folklore. They are works of unknown producers and singers, passing down 

from generation to generation by words of mouth. Folk songs, according to 

most scholars, are the voices of the inferior walks of life who talk to us from 

the depths of history. The simplicity and sincerity of folklore works, together 

with other historical documents and references, enable us to reach a much 

more realistic and sensible view of the social history of communities. This 

study focuses on the theme and content of the song "Rana" within a 

descriptive-analytical scheme using library sources and field research to 

know what capacity the research in the folklore of regions does offer for 

social history studies. The folklore song "Rana" is a lamentation on the 

adventurous life of a woman from the foothills of East Gilan and, besides its 

literary and artistic aspects, refers to the social history of the masses of 

people and the socio-political structure of this region in the feudalism era, 

making it relevant in the study of social history.  

  

Keywords: Folklore; Social History; Gilan; Song; Rana. 
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